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 !نیست شما کالای ما زندگی است؛ سرمایه بازتولید ۀمدرسه، کارخان

 آموزان، جوانان و معترضان فرانسهکارگران ایران با دانشتعدادی از پیام همبستگی 

 !آموزان، دانشجویان و جوانان معترض فرانسهرفقای کارگر، دانش

شنویم. بدل شده است، صدای اعتراض شما را میای که در آن فقر، تورم، بیکاری، سرکوب و ناامنی شغلی به شرایط عادی زندگی ما، کارگران ایران، از دل جامعه

اند و در امتناع شما از ای که از پیش برایتان تعیین کردهاعتراض شما برای ما دوردست و بیگانه نیست. در خشم شما علیه نظم حاکم، در شورش علیه آینده

 .شناسیمبازمی را خودمان آشنای ۀشدن به انضباط تحمیلی، تجربتسلیم

های سیاسی، اقتصادی و تاریخی، زندگی اکثریت را پنهان کنند: در فرانسه و ایران، با وجود تفاوت هاتوانند واقعیتهای فرهنگی نمیها و تفاوتی، زبانمرزهای مل

 هایدستگاه به را بودجه و دهندمی کاهش را درمان و آموزش ۀجا، هزینند. در یککمی سودآوری تابع را انسانی نیازهای که دارد قرار نظمی ۀمردم زیر سلط

 برای را کارگران و سازندمی بدل کالا به را درمان و آموزش کنند،می ارزشبی تورم فشار زیر را دستمزدها دیگر، جای در دهند؛می اختصاص نظامی و امنیتی

 که بپردازیم را هاییبحران ۀدارند. در هر دو جامعه، از ما انتظار دارند هزینوامیکاری، کار دوم و بدهکاری یشان به اضافههاخانواده نیازهای ترینابتدایی تأمین

 .نداریم هاآن ۀادار و پیدایش بر چندانی اختیار و ایمنکرده ایجاد خودمان

های هنگامی که ریشه شود؛ این اعتراض،جمهور محدود نمیاعتراض شما فقط به یک سیاست آموزشی، یک دولت یا یک رئیس :گوییمما به شما می

 .کنندای علیه مناسباتی گسترش یابد که آموزش، کار و زندگی انسان را تابع انباشت سرمایه میتواند به مبارزهشناسد، میمادی خود را بازمی

 

 کار نیروی بازتولید ۀشدتعیینتا کارخانه؛ مسیر ازپیش ، دانشگاهاز مدرسه

ای که از امنیت مالی، برد. فرزند خانوادهکند. اما برابری روی کاغذ، نابرابری واقعی زندگی را از میان نمیبرابر فراهم می گویند آموزش برای همه فرصتبه ما می

ای ز نقطهخانه، بیکاری و چند شیفت کار فرسوده شده، اای که زیر بار اجارهمسکن مناسب، امکانات آموزشی و ارتباطات اجتماعی برخوردار است، با فرزند خانواده

 .نیست طبقاتی هایتفاوت این از مستقل نیز تحصیل ۀکند. انتخاب رشته، دسترسی به دانشگاه و امکان ادامیکسان آغاز نمی

ظاهراً هایی های پیشین را در قالب تصمیمتوانند نابرابری، میParcoursup ۀبندی مسیرهای آموزشی و سازوکارهای گزینش، از جمله ساماندر فرانسه، تقسیم

 بر اقتصادی فشار و آموزشی امکانات به نابرابر دسترسی خصوصی، هایکلاس و مدارس ۀطرف بازتولید کنند. در ایران نیز پول خانواده، شهریفردی و بی

 زندگی هایهزینه و شغلی ۀاده، آیندزمان با تحصیل نگران درآمد خانواید همب که کارگری فرزند. کنندمی نابرابر شدتبه را تحصیل امکان کارگری، هایخانواده

 .ندارد قرار برابر موقعیتی در برخوردار ۀخانواد فرزند با باشد،

تب اجتماعی نیز نقش مراسلسله بازتولید در دانش، انتقال بر افزون طبقاتی، ۀشود. آموزش در جامعاین مسئله صرفاً به تفاوت در کیفیت آموزش محدود نمی

شوند، گروهی برای مشاغل تخصصی و اداری و بخش بزرگی برای ورود به بازار های مدیریتی و نظارت بر نیروی کار آماده میموقعیت دارد: گروهی برای تصدی

 .های آن استکاری که ناامنی، دستمزد پایین و اطاعت از اقتدار کارفرما ویژگی

نشگاهی هم تضمینی برای برخورداری از شغل مناسب و زندگی مستقل نیست. جوان در ایران، این مسیر با واقعیت دیگری نیز گره خورده است: حتی مدرک دا

خواهند مسئولیت فردیِ درآمد یا نامرتبط با تخصص خود تن دهد. از او میثبات، کمها درس بخواند و سرانجام به کاری بیکرده ممکن است سالتحصیل

 .سبات قدرت دارندهایی را بپذیرد که ریشه در ساختار اقتصادی و مناشکست

آموزش  .ایمسازی نسل تازه برای استثمار، همبستهها و آمادهمثابه دستگاهی برای توزیع نابرابر فرصتما با حق آموزش برای همه، نه با آموزش به

 .بسنجد ه ارزش انسان را با قابلیت فروش نیروی کارشاینک نه کند، فراهم را انسانی هایتوانایی ۀباید امکان رشد آزادان

 

 !ما ملک سرمایه نیست انضباط مدرسه، انضباط کارخانه؛ زمانِ

 !رفقای جوان

شدن بر اساس شده حرکت کنید، اطاعت را بیاموزید و برای سنجیدهتعیینای ازپیشخواهند سر ساعت حاضر شوید، در چارچوب برنامهدر مدرسه از شما می

ها نقشی ندارید. در کارخانه، کارگاه، اداره و انبار نیز کارگر باید زمان ورود و خروج، سرعت کار، استراحت و حتی آنمعیارهایی آماده شوید که خودتان در تعیین 

؛ توان با انضباط محل کار برابر دانستگاه حرکات بدن خود را با الزامات تولید هماهنگ کند. البته مدرسه و کارخانه یکسان نیستند و هر نوع نظم آموزشی را نمی

 .آیداما هر جا که اختیار انسان جای خود را به اطاعت تحمیلی بدهد، پرسش از قدرت و آزادی به میان می

کند و وری کار میماند، زیر فشار سرپرست و نظام سنجش بهرهها در مسیر محل کار میکند، ساعتدر ایران، کارگری که پیش از طلوع آفتاب خانه را ترک می

شود. او ممکن است حتی برای مصرف برای تولید سود تبدیل میداند که چگونه زمان زندگی به زمان قابلخوبی میگردد، بهبه خانه بازمی شب با بدنی فرسوده

شارکت اجتماعی، های ابتدایی زندگی مجبور باشد پس از پایان شیفت رسمی، به کار دیگری روی بیاورد. زمان استراحت، دیدار با خانواده، مطالعه و متأمین هزینه

 .گیردنخستین چیزهایی هستند که این فشار از او می
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 کار، بازار به او ورود از پیش بیکاری، از ترس و آموزش ۀهزین ها،امتحان فشار شغلی، ۀآیند اضطراب. نیست جدا مناسبات این از نیز کارگری ۀآموز خانواددانش

 باید انسان آن در که شود بدل شرایطی پذیرش تمرین به تواندمی شود،می نامیده آینده برای آمادگی ظاهر در آنچه. دهندمی قرار رقابت ۀاش را زیر ساییزندگ

 .دهد تطبیق بازار نیازهای با را خود پیوسته

کاری اجباری، نبود شغلی، اضافه افتاده، قراردادهای موقت و پیمانی، ناامنیکنیم: دستمزدهای عقبهای دیگری نیز تجربه میما در ایران این فشار را در شکل

مبارزه برای  امنیت کافی در محیط کار و ناتوانی در تأمین مسکن، درمان و آموزش. در چنین شرایطی، زمان آزاد دیگر یک امتیاز ساده نیست؛ به بخشی از

 .شودگرفتن زندگی تبدیل میبازپس

 را عمرمان تمام باید آیا گیرد؟می تصمیم ما زندگی زمان ۀدربار کسی چه: است این بنیادی پرسش. نیست کار یا مدرسه ساعت کاهش فقط ما ۀبنابراین، مطالب

ان و توانایی انسان در زم آن در که بسازیم مناسباتی توانیممی یا کنیم؟ بعدی کار برای رفتهازدست توان بازیابی و کار نیروی فروش کار، برای شدنآماده صرف

 اجتماع آزادش باشد؟اختیار خود او و 

کند. کار باید در خدمت زندگی باشد، نه زندگی در خدمت ای میان دو شیفت کاری نیست؛ انسان برای کارکردن زندگی نمیزندگی ما فاصله

 .انباشت سرمایه

 

 ایران ۀشدهای فراموشای فرانسه تا حاشیههای حاشیهاز محله

 فرانسه دولت ۀرابط و تبعیض نژادپرستی، استعمار، تاریخ. نیست یکسان ایران جوانان ۀتجرب با محروم، هایمحله در ویژهبه فرانسه، جوانان ۀدانیم که تجربما می

ای، تمرکز ثروت و رومیت منطقهمح ساختاری، هایتبعیض سیاسی، سرکوب نیز ایران در. دارد را خود مشخص هایویژگی فرودست، و مهاجر هایجمعیت با

ها نیست؛ به معنای گرفتن این تفاوتاند. همبستگی واقعی به معنای نادیدهبندی خاصی از نابرابری را ایجاد کردهشکاف میان مرکز و پیرامون، صورتامکانات و 

 .هاستهای مشترک ستم در دل همین تفاوتشناختن ریشه

های شود، و جوانی که در شهرهای کوچک، مناطق محروم یا حاشیهرو میبا محرومیت، تبعیض و برخورد پلیسی روبه فرانسه شهرهای ۀجوانی که در حاشی

توانند دریابند که کند، الزاماً یک تجربه ندارند؛ اما هر دو میوپنجه نرم میای نامطمئن دستشهرهای ایران با بیکاری، فقدان امکانات عمومی و آیندهکلان

شود، امکانات عمومی در اختیار چه توان به شکست فردی یا نقص فرهنگی نسبت داد. باید پرسید ثروت اجتماعی چگونه تولید و توزیع میرا نمیمحرومیت 

 .برندگیرد و چه نیروهایی از تداوم این نابرابری سود میکسانی قرار می

اند. جوانی که امکان استقلال مالی ندارد، کارگری که دستمزدش ش به مرز توان خود رسیدهها برای تأمین مسکن، درمان و آموزدر ایران، بسیاری از خانواده

رو های متفاوت یک فشار اقتصادی روبهای که ناچار است میان چند نیاز اساسی یکی را کنار بگذارد، همگی با شکلشود و خانوادهپیش از پایان ماه تمام می

 .سازدانداز آینده را نیز فرسوده میکند؛ روابط خانوادگی، سلامت جسمی و روانی، امکان مشارکت اجتماعی و چشموچک نمیها را کهستند. این فشار فقط سفره

نند توانمی اما کنند، خاموش را اعتراض صدای مدتی برای قادرند زندان و دادگاه پلیس،. باشد اعتراض کردنامنیتی صرفاً تواندنمی بحران این به حاکم ۀپاسخ طبق

: شودمی آشکارتر اصلی ۀگیرد، مسئلشدن با سرکوب پاسخ میجای شنیدهتضاد میان نیازهای زندگی و الزامات سودآوری را از میان ببرند. هر بار که اعتراض به

 گذارد؟مین آنا دوش بر را موجود نظم حفظ ۀهزین حقی چه با و بگیرد تصمیم دیگران زندگی شرایط ۀدربار دارد حق کسی چه

 

 کارگر ۀاز همبستگی نمادین تا قدرت مادی طبق

 !رفقای فرانسوی

 زمانی طبقاتی همبستگی. بدانیم دیگر ایجامعه به مربوط ایمسئله را شما ۀمبارز و بازگردیم خود ۀدهیم تا سپس به زندگی روزمرما از دور برای شما شعار نمی

 .فراتر رود و به پیوندی عملی میان مبارزات تبدیل شود مشترک احساس از که کندمی پیدا معنا

هایی در اقتدار دولت ایجاد کند، اما اگر نتواند به نیرویی پایدار و تواند شکافتنهایی کافی نیست. اعتراض خیابانی میدانیم که خشم بهما کارگران ایران می

ها تبدیل شود، امکان دارد فرسوده، منزوی یا سرکوب شود. از سوی دیگر، اعتصاب کارگری نیز اگر ها و محلههای کار، مدارس، دانشگاهیافته در محلخودسازمان

 .شد خواهد روروبه جدی هایمحدودیت با بماند، جدا فرودستان دیگر و بیکاران دانشجویان، آموزان،دانش جوانان، ۀاز مبارز

ظاهر جداگانه، از دستمزد و امنیت نشان داده است که مطالبات بهبارها  بردگان مزدی  رازنشستگان و دیگب پرستاران، معلمان، کارگران، مبارزات ۀدر ایران، تجرب

آموزی که حق برخورداری از آموزش کند، با دانششغلی تا آموزش و درمان عمومی، به یکدیگر پیوند دارند. معلمی که برای دستمزد و منزلت شغلی مبارزه می

 درمان هایهزینه فشار زیر که ایخانواده با کند،می اعتصاب کافی دستمزد برای که کارگری. است ایستاده مشترک ۀدر دو سوی یک مسئل خواهد،باکیفیت را می

 .دارد مشترکی منافع دارد، قرار آموزش و

نه برای آنکه یک گروه جای گروه دیگر را بگیرد، بلکه آموزان و دانشجویان و مبارزات کارگری هستیم؛ از همین رو، ما خواهان گسترش پیوند میان اعتراض دانش

عزل و ارتباط مستقیم میان گویی، نمایندگان انتخابی و قابلپاسخبرای آنکه هر مبارزه بتواند نیروی دیگر را تقویت کند. مجامع عمومی، شوراهای مستقل و قابل

 .ی برای این پیوند باشندتوانند ابزارهایها میها و محلههای کار، مدارس، دانشگاهمحل
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 و شود تبدیل مبارزان از مستقل قدرتی به نباید سازمان که است آن مسئله. نیست گسترده هماهنگی یا تاریخی ۀیابی، تجرباین به معنای انکار اهمیت سازمان

را برای خود قائل شود. هر تشکل زمانی به نیروی  جنبش سرنوشت تعیین انحصاری حق نباید ایرهبری یا اتحادیه حزب، هیچ. بگیرد آنان از را گیریتصمیم

 .شود که امکان مشارکت واقعی، نقد آزادانه و کنترل از پایین را گسترش دهدبخش بدل میرهایی

 .بگیریم تصمیم مانزندگی و مبارزه ۀخواهیم خودمان، در پیوند با یکدیگر، دربارخواهیم و نه قیم؛ ما میما نه منجی می

 

 نما؛ رهایی از پاییندموکراتیک دارانهسرمایههای رژیم، نه به سرمایه اسلامی رژیمنه به 

سازد و در برابر مطالبات اجتماعی به یابی آزاد را محدود میکند، تشکلرو هستیم که اعتراض مستقل کارگران و معلمان را تحمل نمیما در ایران با دولتی روبه

طور که مخالفت با دولت فرانسه داری نیست؛ همانخود به معنای رهایی از مناسبات سرمایهخودیت با جمهوری اسلامی بهشود. اما مخالفسرکوب متوسل می

 .کند که نظم اجتماعی جایگزین، آزادی و برابری واقعی را تأمین کندتنهایی تضمین نمینیز به

 حقوق است ممکن. رودنمی فراتر طبقاتی تضادهای از خود سیاسی صورت و نام ۀواسطاً بهنه سلطنت، نه جمهوری پارلمانی و نه هیچ شکل دیگری از دولت، صرف

 مردم اکثریت که زمانی تا اما باشد؛ داشته حیاتی اهمیتی هاآزادی این از دفاع و باشند داشته مهمی هایتفاوت مختلف هاینظام در مدنی هایآزادی و سیاسی

های مادی ی تأمین معاش بفروشند و تولید و منابع اجتماعی زیر فرمان انباشت سرمایه باقی بمانند، آزادی انسان با محدودیتبرا را خود کار نیروی باشند ناچار

 .رو خواهد بودبنیادین روبه

 آموزش، تولید، ۀگیری دربارمیتصم خواهیممی ما. کنیمنمی محدود مطالبات این به را خود ۀما خواهان آزادی تشکل، اعتصاب، بیان و تجمع هستیم، اما مبارز

 فعالیت و کار با را اجتماعی زندگی این که گیرد قرار کسانی اختیار در و شود خارج سرمایه صاحبان و دولت انحصار از اجتماعی نیازهای دیگر و مسکن درمان،

 .کنندمی بازتولید خود

 زندگی و گیرندمی تصمیم اکثریت سرنوشت ۀبرچیدن مناسباتی است که در آن گروهی دربارکردن یک اقلیت حاکم با اقلیتی دیگر نیست. هدف، هدف، جایگزین

 فرایند خودِ  در باید رهایی حزب؛ یک فرمان ۀنتیج نه و انتخاباتی هایوعده محصول نه است، دولت ۀهدی نه رهایی. شودمی انباشت و رقابت سود، تابع هاانسان

 .ها شکل بگیردانسان جمعی کنش و یابیخودسازمان

 

 فراخوان ما به شما

 !آموز، دانشجو، جوان و کارگر در فرانسهرفقای دانش

جازه خواهیم در کنار مبارزه برای آموزش عمومی و برابر، پیوند اعتراض خود را با مبارزات کارگران، معلمان و دیگر مزدبگیران گسترش دهید؛ اما از شما می

های برخوردار و محروم، نیروی جمعی ما را پراکنده کند. در برابر سرکوب دولتی، از آزادی تشکل شاغلان و بیکاران یا میان محلهها، میان ندهید شکاف میان نسل

 .ای امنیتی تقلیل داده شوندو اعتصاب و حق اعتراض دفاع کنید و نگذارید جوانان معترض به مسئله

 هایاعتراض پیوندزدن برای گامی هر. دانیمنمی جدا شما ۀمبارز از را خود دارد، وجود مستقل ۀبر سر راه مبارز که خطرهایی و هامحدودیت ۀما نیز در ایران، با هم

 ترگسترده ایمبارزه از بخشی سرمایه، نظم ۀکنندتحمیل نهادهای از اختیار گرفتنبازپس برای و زندگی و کار هایمحل میان همبستگی گسترش برای پراکنده،

 .است

 و بگیریم جدی را اجتماعی و تاریخی هایتفاوت بیاموزیم، یکدیگر از باید ما. نیست دیگر کشوری برای کشور یک ۀبرداری از تجربهمبستگی ما به معنای نسخه

ایی، اگر به نیروی مستقل و ره برای ایمبارزه هیچ: گرفت نادیده تواننمی را اصل یک اما. کنیم پیدا خودمان واقعی شرایط با متناسب را مبارزه هایراه

 .بینجامد آنان پایدار آزادی به تواندنمی نباشد، متکی فرودستان خودِ ۀیافتسازمان

 ۀمسئل نیست؛ آنان گیریتصمیم موضوع ما ۀطلب و مدیران نظم موجود واگذار نکنید. آیندداران، احزاب قدرتها، سرمایهگوییم: آینده را به دولتما به شما می

 .دگی ماستزن

ها: علیه تبدیل زندگی به کالا، علیه استثمار و علیه سرکوب، در کنار های کارگری تا دانشگاهاز تهران تا پاریس، از کارخانه تا مدرسه، از محله

 .ایستیمیکدیگر می

 !کردن انسانمدرسه برای زندگی، نه برای رام

 !کار برای رفع نیازهای انسانی، نه برای انباشت سرمایه

 !نان، آزادی، آموزش و درمان برای همه؛ نه امتیاز برای اقلیت برخوردار

 !کارگر ۀالمللی طبقزنده باد همبستگی بین

 !یابی و رهایی از پایینزنده باد خودسازمان


